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تاریخ 10
رئیس دفتر ویژه اطلاعات شاه و یکی از افراد مورد اعتماد وی بود. او مدتی معاونت ساواک را برعهده داشت و از مقامات بلندپایه امنیتی رژیم 
شاه محسوب می شد. خاطرات فردوست یکی از منابع مهم بررسی وقایع دوره پهلوی دوم است. او در خاطراتش، به تفصیل درباره فعالیت 

های جاسوسی رژیم صهیونیستی در ایران و نقش یعقوب نیمرودی در این اقدامات، اطلاعاتی ارائه کرده است.
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در دوره پهلوی دوم، مأموران موساد در ایران که عمدتاً 
در پوشش‌های اقتصادی، تجاری و دیپلماتیک )البته 
مختلف  نقاط  در  می‌کردند،  فعالیت  غیررسمی( 
ایران حضور داشتند و بسیاری از ملزومات نظامی، 
تجهیزات و اسلحه آن ها از طریق پست دیپلماتیک 
به ایران حمل می‌شد. ساواک، در تسهیل این نقل و 
انتقالات غیرقانونی، نقش درجه اول داشت. بسیاری 
از کسانی که در پوشش‌های فرهنگی و سیاسی از 
سرزمین‌های اشغالی فلسطین، وارد ایران می‌شدند، 
از مأموران سازمان موساد بودند که در موارد متعددی، 
حتی ساواک و نمایندگان سیاسی ـ امنیتی سفارت 
آمریکا در تهران و سیا هم، به ندرت می‌توانستند از 
کُنه مأموریت‌های جاسوسی آن ها آگاهی پیدا کنند. 
به گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 
برخی مــأمــوران اطلاعاتی و جاسوسی موساد، در 
پوشش روزنامه‌نگار، خبرنگار و مانند آن، در ایران 
را  شــده  محول  مأموریت‌های  و  می‌‌کردند  فعالیت 
با چنان مهارتی انجام مــی‌دادنــد که تا پایان دوره 
پهلوی، به ندرت از سوی ساواک و دیگر سرویس‌های 
اطلاعاتی ـ امنیتی فعال در ایران، شناسایی شدند. 
چنان‌که مرسوم موساد در سراسر جهان بود، بسیاری 
از مأموران و جاسوسان آن در ایران نیز، دارای گذرنامه 
غیراسرائیلی بودند. چه بسا افرادی با گذرنامه‌های 
جعلی کشورهای اروپایی و آمریکایی، در ایران برای 

موساد فعالیت می‌کردند.

▪ نیمرودی؛ جاسوس ارشد	
در گسترش نفوذ موساد در ایران، برخی شخصیت‌ها و 
افراد وابسته به صهیونیست‌ها مؤثر بودند و با اقدامات و 
فعالیت‌های پیدا و پنهان آنان، نفوذ موساد به سرعت در 
ایران گسترش پیدا کرد. یعقوب نیمرودی از مهم ترین 
این افراد محسوب می‌شود که بیش از 13 سال در ایران 
حضور داشت. نیمرودی، در اول ژوئن 1926، در یک 
خانواده یهودی عراقی‌الاصل در بیت‌المقدس به دنیا آمد. 
او در سال‌های 1940 ـ 1947م، عضو سازمان تروریستی 
هاگانا بود و در فعالیت‌های تروریستی علیه مسلمانان 
به سرعت در  نیمرودی  ــت.  فلسطینی مشارکت داش
شبکه اطلاعاتی ـ جاسوسی و تروریستی صهیونیست‌ها، 
پلکان ترقی را پیمود و همزمان با تأسیس رسمی موساد، 
از افسران بلندپایه آن شد. وی از مهم ترین پایه‌گذاران 
شبکه‌های جاسوسی موساد در ایران، عراق و کشورهای 
حاشیه جنوبی خلیج فارس بود. نیمرودی در جوانی، 
عضو شبکه عربی پالاخ )ستاد عملیات نظامی سازمان 
تروریستی مخفی یهودیان صهیونیست پیش از تأسیس 
دولت اسرائیل( بود و در حــوادث خونینی که به اعلام 
تأسیس رژیم صهیونیستی منجر شد، نقش قابل‌توجهی 
داشت. وی در سال‌های بعد و در جریان لشکرکشی‌های 
صهیونیست‌ها به کشورهای عربی، هدایت شبکه‌های 

اطلاعاتی ـ جاسوسی آن رژیم را بر عهده داشت.

▪ اولین ورود به ایران	
یعقوب نیمرودی اولین بار در 30 دی 1334، از طریق 
مرزهای ترکیه وارد ایران شد و معاونت آژانس یهود را 
در ایــران به عهده گرفت. به این ترتیب، او اولین افسر 
اطلاعاتی ‌ـ جاسوسی موساد در ایران محسوب می‌شود. 
البته نیمرودی هنگام ورود به ایــران، ادعا کرد کارمند 
آژانس یهود است، اما آگاهان مسائل سیاسی، تردیدی 
نداشتند که مأموریت اصلی او در ایران، ایجاد نمایندگی 
موساد است که با پیش‌بینی‌ها و تمهیدات آمریکا، قرار بود 
تا چند سال بعد، به مهم ترین هم‌پیمان و متحد ساواک 
در ایران و منطقه خاورمیانه تبدیل شود. در برنامه‌های 
جاسوسی موساد در ایران، یعقوب نیمرودی نقش بسیاری 
داشت؛ وی تا پایان دوران مأموریت رسمی‌اش در ایران 
) 1348هـ.ش( برجسته‌ترین نماینده موساد محسوب 
می‌شد. طی دوران حضور او در ایران، ساواک روابط بسیار 

گسترده و نزدیکی با موساد برقرار کرد.

▪ فراتر از یک جاسوس	
ــای نــیــمــرودی تنها بــه عرصه  ــن حـــال، فعالیت ه بــا ای
اطلاعاتی ـ جاسوسی و امنیتی خلاصه نمی‌شد، او در 
بسیاری از مسائل اقتصادی، فرهنگی و نیز سیاسی، 
بــازوی فعال صهیونیست‌ها در ایــران بود. نیمرودی با 
حکومت پهلوی ارتباط بسیار نزدیکی داشــت؛ روابط 
بسیار نزدیک او با شاه، حتی رشک و حسد رجال درجه 
بیت ‌هلحّمی  بنیامین  برمی‌انگیخت.  را  ایــرانــی  اول 
در کتاب »ارتباط اسرائیل«، دربــاره نیمرودی و دوران 
حضور او در ایران چنین نوشته است:»نیمرودی در سال 
1927 در یک خانواده یهودی که از کردستان عراق، 
به اورشلیم مهاجرت کرده بود، به دنیا آمد. وی در اوایل 
ــای« استخدام شد و  جوانی در سازمان اطلاعاتی »ش
استخدام‌کننده‌اش، مقام ارشــدی در این سازمان بود 
به نام اسحاق نــاوون که بعداً به مقام منشی خصوصی 
»بن‌گوریون« و سپس ریاست رژیم دست یافت. از آن جا که 
»نیمرودی« می‌توانست عربی صحبت کند، برای آن‌هایی 
که از اروپــای شرقی آمده و »هاگانا« ]گــروه تروریستی 
جنایتکار صهیونیست[ و سازمان »شای« را تحت کنترل 

داشتند، عضو به دردبخوری از آب درآمد. در هنگام ]اعلام 
شرم آور[ تشکیل دولت ]جعلی[ اسرائیل، به سرویس 
اطلاعات نظامی پیوست. در اوایل دهه 1950، هنگامی 
که »نیمرودی« به فرماندهی جنوبی نیروی ]موسوم به[ 
دفاعی اسرائیل پیوسته بود، با یک فرمانده ]دیگر[ جوان 
و درحال صعود ارتش برخورد کرد و با او دوست شد. این 
شخص »آریل شارون« نام داشت. نقطه عطف این سرگرد 
جوان، ]»یعقوب«[ به سال 1955 و هنگامی پدیدار شد 
که او را به تهران فرستادند و بخش اعظم دوران کار خود 
را، در این شهر گذراند ... او بعداً دربــاره 13 سالی که 
در تهران به سر برده بود، اظهار می‌داشت که این مدت، 
شادترین دوران زندگی‌اش بوده است. او نمونه نوینی 
بود از فرستادگان اسرائیلی که به جای پنهان شدن و در 
تاریکی به سر بردن، قدرت خود را اعلام می‌‌کرد و حتی 
با وجود این که ایران و اسرائیل هنوز ]در ظاهر[ روابط 
کامل دیپلماتیک نداشتند، به مقامات عالی رتبه ایرانی 
دسترسی داشت. مهمانان اسرائیلی او مسلماً حیرت 
می‌کردند از این که می‌دیدند، ژنرال‌های ارتش ایران، 
صبورانه در راهــروی دفتر کار وی انتظار می‌کشند، تا 
طی دیدار کوتاهی با او، از وی بخواهند نزد رئیس ستاد یا 
حتی»شاه« وساطت یا شفاعت آن ها را بکند ... نیمرودی 
از توجه به افسران جوانی هم که به ملاقاتش می‌رفتند، 
غافل نبود؛ زیرا امکان داشت بعداً در موقعیتی قرار گیرند 
که وی به لطف آن ها نیازمند باشد. یعقوب نیمرودی بعدها 
درباره حیطه فعالیت و عمل خود در ایران چنین اعتراف 
کرد: اگر یک روز به روزنامه‌نگاران اجازه دهند از کارهایی 
که ما در تهران کرده‌ایم مطلع شوند، از آن چه می‌شنوند 
وحشت خواهند کرد، حتی نمی‌توانند آن را تصور کنند.«

▪ فعالیت‌های پر زرق و برق	
یعقوب نیمرودی مشتاق بود با اعطای رشوه و برگزاری 
مهمانی‌های پرزرق و برق، دوستان ایرانی‌اش را بیش 
از پیش به خود جلب کند. اندرولسکی و کاکبورن در 
»ارتباط خطرناک« چنین نوشته‌اند:»در آن روزها، یک 
سرهنگ در نیروی دفاعی اسرائیل حقوق قابل توجهی 
دریافت نمی‌کرد. با این حال، گروه وسیعی از ایرانیان 

برجسته از جمله رؤســای ستاد و نخست‌وزیران از این 
که از مهمان‌نوازی دوست‌داشتنی نیمرودی برخوردار 
شوند، شاد می‌شدند. به‌ویژه آن‌که تماس با او، سبب زیر 
سوال رفتن فرد نمی‌شد. گزارشی که در سال 1985 در 
روزنامه صهیونیستی داوار منتشر شد و مطلب آن‌قدرها 
تملق‌آمیزی نبود، از وجود شایعاتی درباره دریافت رشوه 
و هدیه خبر می‌داد. نیمرودی چنین مسائلی را تکذیب 
کرد و ممکن است این حرف ها صرفاً شایعاتی باشند که 
افراد حسود از خودشان درآورده‌اند، اما باید خاطرنشان 
کرد کسی که جانشین نیمرودی شد، پس از چند ماه، 
تحت شرایط ناخوشایندی برکنار گردید و در دفاعیه خود 
درباره عملکردش گفت که آن چه انجام داده، به خاطر این 
صورت گرفته که رسم و عادت در محل کارش در تهران 

چنین بوده است.«

▪ ورود به دنیای تجارت	
نیمرودی مدت کوتاهی پس از پایان مأموریتش در ایران، 
از سمتش در موساد و ارتش اسرائیل هم کناره گرفت و 
بار دیگر فعالیتش را در عرصه اقتصادی ـ تجاری ایران 
پیگیری و ارتباطش را با شاه و رجال بلندپایه ایرانی حفظ 
کرد. با این حال، ساواک تردید نداشت که حضور مجدد 
یعقوب نیمرودی در ایران، فقط به معاملات و فعالیت‌های 
اقتصادی و نظایر آن محدود نخواهد بود و او اقدامات 
ــران، علیه کشورهای عربی، از  جاسوسی خود را در ای
سر خواهد گرفت. در 26 اسفند 1348 اداره کل هفتم 
ساواک طی نامه‌ای به اداره کل ششم در این باره چنین 
اظهارعقیده کرد: »روزنامه کثیرالانتشار معاریو )مستقل، 
چاپ تل‌آویو( طی مقاله‌ای نوشته است: سرهنگ یعقوب 
نیمرودی و یک نفر یهودی میلیونر ژاپنی، به نام‌ آیزنبرگ، 
به زودی شرکتی به منظور شیرین کردن آب شور در نقاط 
مختلف ایران تأسیس خواهند کرد. سرهنگ نیمرودی 
ــرای اشتغال کامل به کارعمرانی  ــدد اســت که ب درص
جدیدش در ایــران، از ارتش کناره‌گیری کند و این امر 
ــرادی که از 22 سال خدمتش به  بــرای شخص وی و اف
ــد، عملی دشــوار محسوب  ارتــش اسرائیل آگاهی دارن
می‌شود ... با توجه به تجربیات نظامی وسیع نیمرودی و 
تخصصی که در امور خاورمیانه عربی دارد، کناره‌گیری 
وی از ارتــش، در هنگامی که اسرائیل بیش ازهر زمان 
دیگر نیازمند یک چنین افراد است، باعث تأسف می‌باشد 
... سرهنگ نیمرودی مدت 13 سال در ایران، ظاهراً به 
عنوان وابسته نظامی اسرائیل خدمت می‌کرد و اشتغال 
جدید وی در ایران، اعم از این‌که از ارتش کناره‌گیری کند 
یا نه، به احتمال زیاد، پوششی برای فعالیت اطلاعاتی در 
خلیج فارس و شیخ‌نشین‌ها خواهد بود.«به این ترتیب، 
نیمرودی همزمان با فعالیت‌های کلان اقتصادی ـ تجاری 
در ایران که ثروت هنگفتی برای وی به بار آورد، با دستگاه 
اطلاعاتی ـ جاسوسی اسرائیل در ایران نیز ارتباط داشت 
و تا واپسین روزهای حضورش در دوره پهلوی، مدیران 
موساد را از خدمت و تجارب خــود بهره‌مند می‌کرد. 
گفته شده که وی در قاچاق آثار عتیقه و باستانی ایران 
به کشورهای خارجی و از جمله سرزمین‌های اشغالی، 

دست داشته است. 

فعالیت های مامور اطلاعاتی ارشد اسرائیل در دربار پهلوی 

یعقوب نیمرودی؛جاسوسی که تاجر شد! 
...تاریخ جهان

رانندگی روی پل آزادی! 

ــن  ــ ژوئ یــــازدهــــم  روز 
ترین  بـــزرگ   ،۱۹۸۵
ــوس  ــ ــاس ــ تـــــبـــــادل ج
ــرد، در  دوران جنگ س
انــجــام گرفت  پوتسدام 
و در جــریــان آن، چهار 
جاسوس بلوک شرق در 

برابر ۲۵ جاسوس سازمان سیا مبادله شدند. یکی از این 
جاسوسان آزادشــده، ابرهارد فتکن هویر بود. او از زندگی 
خود به عنوان جاسوس و کشف هویت و فعالیت‌هایش توسط 
اشتازی )سرویس اطلاعات و امنیت آلمان شرقی سابق( و 
از ساعت‌های هیجان‌انگیز پیش از آزادی و مشکلات پس 
از آن نوشته است که بخش‌هایی از آن در پی می‌آید: در 
سال ۱۹۸۵، نمایندگان بلندپایه‌ای از شرق و غرب روی پل 
گلینیک که برلین و پوتسدام را به هم متصل می‌کرد، جمع 
شدند تا جاسوسان و مأموران مخفی بازداشت‌شده با شش 
ملیت مختلف را مبادله کنند. در همان حال که ایالات متحده 
آمریکا چهار جاسوس بلندپایه و مهم شرق را برای به اصطلاح 
عرضه کــردن داشــت، دولــت آلمان شرقی، ۲۵ جاسوس 
عادی از جمله مرا آورده و در انتظار انجام تبادل بود. زمانی 
که صبح زود روز ۱۱ ژوئن سوار بر آن اتوبوس مرسدس شدیم، 
بی‌مقدمه به ما خبر دادند که به غرب خواهیم رفت. جالب آن 
که در آن لحظه هم، هنوز هیچ صحبتی از تبادل جاسوس‌ها 
نبود. در میانه راه، برای دست شویی توقف کردیم. اتوبوس 
حامل ما قبل از رسیدن به پل گلینیک و در مقابل یک پست 
مرزی توقف کرد. دور تا دور آن میدان را افراد یونیفرم‌پوش 
گرفته بودند. همراه با دیگر جاسوسان آزادشده، حدود ۳۰ 
متر روی آن پل راه رفتیم. من حتی یادم رفته بود که کیفم را از 
داخل آن اتوبوس بردارم، اما این آقای کورن بلوم بود که کیف 
من را حمل می‌کرد، حتی هنگامی که از خط سفید گذشتم 
و سوار بر آن اتوبوسی شدم که به سه رنگ پرتقالی، قرمز و 
قهوه‌ای پرچم آلمان غربی رنگ شده بود و پلاک برلین غربی 
را داشت نیز، باز هراس داشتم. روز ۱۷ ژوئن، به برلین غربی 
نقل مکان کردم و سه روز بعد، همسرم هلما و پسرم دانیل به 
من ملحق شدند. اما چند ماه بعد، بار دیگر یک مامور آمریکایی 
در زیرزمینی واقع در برلین غربی، از من بازجویی کرد. نام 
مستعار این مامور »سیاه« بود. او که به شدت شکاک و بدبین 
بود، من را به یک دستگاه دروغ‌سنج متصل کرد. احتمالا از 
این نگران بود که من یک جاسوس دوجانبه باشم؛ جاسوسی 
که به گفته خودش اشتازی را »دور زده« است. بار دیگر دچار 
ترس و هراس فوق‌العاده‌ای شدم و برای نخستین و آخرین بار 
در زندگی به فکر خودکشی افتادم. بعدها نیز هرگاه که خود را 
قربانی احساس می‌کردم به شدت کنترل اعصابم را از دست 
می‌دادم؛ اما پس از بازنشستگی بود که درمان شدم. اکنون 
اغلب روی پل گلینیک رانندگی و به خود تلقین می‌کنم که به 
هر حال از چنگ آن رژیم استبدادی گریختم و به همین خاطر 

احساس غرور می‌کنم.

...گزارش تاریخی
نخستین مجلس ایران چگونه تشکیل شد؟ 

نقطه عطف تحولات سیاسی ـ اجتماعی عصر قاجار را 
می‌توان وقایع سال‌های 1284 تا 1290 دانست که 
در تاریخ، با نام نهضت مشروطیت شناخته می‌شود. به 
ــران، در این  ــزارش موسسه مطالعات تاریخ معاصر ای گ
دوران، اولین مجلس شــورای مــلــی)1287-1285(، 
به عنوان نخستین تجربه نظام پارلمانی در ایــران شکل 
گرفت و توانست برای تبیین حقوق اساسی مردم ایران، 
گام‌های اولیه و مهمی بردارد. البته در دوره دوساله این 
مجلس، فــراز و فرودهای بسیاری رخ داد و گــاه، منافع 
جناحی و طبقاتی، بر منافع ملی ترجیح داده شد که فهم 
علل آن، نیازمند بررسی و پژوهش است. پس از موافقت 
مظفرالدین‌شاه با تشکیل مجلس شورای ملی، بلافاصله 
یک هیئت موقت برای تدوین قانون انتخابات و سامان دهی 
اساسنامه مجلس تعیین شد. عاملان این امر، به دلیل عجله 
و کمبود وقت در تدوین قوانین نظام‌نامه و همچنین ناآگاهی 
از نظام انتخاباتی، مجبور شدند به نحو ناقصی از قوانین 
انتخاباتی فرانسه، بلژیک و بلغارستان الگو‌برداری کنند و 
علاوه بر آن، ملاحظات طبقاتی خود را نیز در روند نگارش 
اساسنامه و چگونگی برگزاری انتخاب نمایندگان در نظر 
بگیرند. این ملاحظات طبقاتی به گونه‌ای بود که بعدها، 
نظام‌نامه انتخاباتی مجلس اول به »نظام‌نامه انتخابات 
اصنافی« معروف شد. این نظام‌نامه که پس از تدوین به 
امضای شاه رسید، در مقایسه با نظام‌نامه‌های انتخاباتی 
دیگر کشورهای دموکرات، نقص عمده‌ای داشت؛ در این 
نظام‌نامه به حاکمیت ملت اشاره نشده و فقط مقرر شده بود 
که »... مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و 
قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف تشکیل 
شود.« به این ترتیب، بر اساس قانون انتخابات تدوین‌شده، 
ــورای ملی به شش دسته تقسیم  نمایندگان مجلس ش
می‌شدند: »شاهزادگان قاجار، علما، اعیان و اشراف، 
ملاکین، تجار و اصناف«. با توجه به این مسئله، شگفت‌آور 
خاستگاه‌های  انتخاباتی،  نظام‌نامه  ایــن  در  کــه  نبود 
اجتماعی و علایق منطقه‌ای منظور شده باشد. همچنین، 
در این نظام‌نامه انتخاباتی جزئیات دیگری نیز ذکر شد تا 
مشخص شود چه افرادی به چه طبقه و قشری تعلق دارند و 
آیا می‌توانند در انتخابات مجلس شرکت کنند یا خیر. این 
جزئیات عبارت بود از: »طبقه شاهزادگان و قاجاریان، علما 
و طلاب؛ اعیان و اشراف و تجار باید دارای محل معین کسب 
و کار باشند«؛ »زمین داران باید دارای املاکی حداقل به 
ارزش 1000 تومان باشند«؛ یعنی با این معیار دهقانان 
عمدتا از حق نمایندگی محروم می‌شدند؛ »صنعتکاران 
اصناف شناخته‌شده نیز باید دارای مغازه‌ای که اجاره‌اش 
برابر با حداقل میزان اجاره متوسط محل باشند«. این نیز به 
آن معنا بود که کارگران و تهیدستان شهری از حق انتخاب 
شدن محروم می شوند. جزئیات دیگر این نظام‌نامه به این 
صورت بود که کل کشور به 156 حوزه انتخاباتی تقسیم 
شده بود و مطابق آن، تهران 60 کرسی و ایالات دیگر در 
مجموع فقط 96 کرسی داشتند. حتی ایالت پرجمعیت 
آذربایجان، فقط دوازده کرسی داشت. افزون بر این، سواد 
خواندن، نوشتن و گفت‌وگو به زبان فارسی برای نمایندگان 

مجلس الزامی بود.


